
 

 دگاهید از یشرع ریتعز

 ریاتعزبتفاوت آن  فقه و

 یحقوق

 *پوریهدفمند نبالله  تیهد

 دهیچک

تفاوت آن  فقه و در راتیتعز نوشتار نیا در

ی مورد بررسی قرار حکومت راتیبا تعز

 گردیده کهتلاش  ،نخستاست.  گرفته

تصور روشنی از تعزیر ارائه گردد و پس از 

 راتیتفاوت آن با تعز و فقه در ریتعزآن 

، به همان مجازات بازدارنده ای یحکومت

از  ق،یتحق نیاکاوش گرفته شده است. در 

. گرفته شده استبهره  یانهاروش کتابخ

آمده عبارت است از این به دست  یاجهینت

در اغلب است که  مجازاتی ،راتیکه تعز

میزانی برای آن جانب شارع مقدس  ازموارد 

 تعیین آن تیو صلاح است نگردیده معین

است. در  شده تفویض نیمسلم امر یبه ول

میزان سنگین بودن یا خفیف بودن 

تعزیرات، زمان و مکان و نوع جرم تأثیر 

 افتهیکه جرم ارتکاب  اندازه هر یعنی، دارد

 نیآن سنگ یریباشد، مجازت تعز نیسنگ

مکان و بر عکس. همچنین  خواهد شد نیتع

 تیلحاظ قدس فته است ازایارتکاب  مکه جر

 اگر مکان و کندیتفاوت م تیو عدم قدس

                                                 
 شناسیماستری حقوق جزا و جرم *

باشد، اندازه  برخوردار تیاز قدس جرم

 نیسنگ یجانب حاکم اسلام مجازات از

گفت که  توانیمدر کل، خواهد شد.  نییتع

 میتقس دستهبه سه  یریمجازات تعز

 هک دیشد و لیمتوسط، ثق ف،ی: خفشودیم

 افته،یهرکدام به تناسب جرم ارتکاب

 اتفاق افتادهمجرم، مکان که جرم  تیشخص

آن مجرم جرم را مرتکب شده  و زمان که در

 .کندیاست، فرق م

حکومت، شرع،  ر،ی: تعزواژگان کلیدی
  فقه، وحقوق



   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

13
2

  
 

   

13
2

  
 

  

13
2

  
 

   

 مقدمه

از نظام مجازات  یبخش راتیتعز

نوع و است که شارع مقدس  اسلامی

ای خاصی را برای آن تعیین شیوه

 و یدگیرس تیصلاحنکرده است و 

به  های تعزیریروش مجازات نیتع

جامع  هیامام و فق ایحاکم شرع و 

هر چند  شده است. واگذار طیالشرا

این موضوع به صورت پراکنده و 

فرعی در کتب فقهی، مورد بحث قرار 

گرفته است، اما تمرکز این نوشتار بر 

شناسی، آن است که علاوه بر مفهوم

شناسی و بیان انواع تعزیرات، سنخ

عزیرات فقهی با تعزیرات تفاوت ت

 حقوقی را روشن سازد. 

اسلام، جرم  یفرینظام ک در

که  یترک فعل ایعبارت است از فعل 

و مجازات  میبر تحر عتیدر شر

این  وارد شده باشد. یمرتکب آن نص

جرایم ممکن است مستوجب حد، 

 حقوق درقصاص، دیه و تعزیر گردد. 

جمله  از راتیاسلام، تعز یجزا

 است که در یاسلام یهامجازات

. ردیگیم قصاص قرار حدود و برابر

 تیماه و قتیحق رات،یبحث تعز در

تحت عنوان قاعده  ر،یتعز یحقوق

 مورد بحث قرار «الحد دون ریالتعز»

 کننده کم ونیمرجع تع و ردیگیم

 بما ریالتعز»قاعده  تحت ریتعز فیک

 . گرددیم یسبرر «الامام راهی

 شناسی  . مفهوم1

تعزیرچیست و تعزیر فقهی چه 

تفاوتی با تعزیرحقوقی دارد؟ برای 

، لازم هاپرسشروشن شدن این 

است که هم از نگاه لغوی و هم از 

ی فقهی و حقوقی، مفهوم اهیزاو

 تعزیر مورد تأمل و بررسی قرار گیرد.

 . تعزیر در لغت1-1

معنای نکوهش تعزیر در لغت به

کردن، ملامت کردن، سرزنش 

ادب کردن، چوب زدن آمده کردن، 

 (.697ص ، 1ج ، 1381است )عمید، 

تعزیر به ، ابن اثیر یبه گفته

معانی رجوع، تعظیم و کمک و یاری 

ولی در اصل مانع شدن  ،آمده است

 . همچنین بهو بازداشتن را گویند

تعزیر گفته  ،تنبیه کمتر از حدَ

زیرا با آن از تکرار جرم  ،شودمی

، 1384اثیر، )ابن  شودجلوگیری می

راغب اصفهانی نیز (. 228  ص، 3ج 

معنای نصرت و یاری تعزیر را به

و معتقد است که آیات  گرفته است،
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)سوره فتح، آیه  «تُوقَِّرُوهُ وَ  تُعَزِّرُوهُ  وَ»

 وَ یآمَنْتُمْ به رسل وَ»( و  9

به این  (،12مائده، آیه ) «عَزَّرْتُمُوهمُْ

کند سپس اضافه می ؛معنا اشاره دارد

که معنای تأدیب از همین جا 

 کنندهگیرد؛ زیرا ادبسرچشمه می

( در مقام یاری نمودن کننده)تعزیر

را از آنچه به  شوندهتأدیببر آمده و 

)اصفهانی،  کندزیان اوست دور می

 (.345ص ، 1387

با مراجعه به کتب لغت دیده 

که برای واژه تعزیر بیش از  شودیم

نا ذکر شده است که اجمالا دوازده مع

 ها اشاره می گردد:به آن

  ردّ و منع: با اجرای

تعزیر، مجرم از انجام 

وتکرار جرم منع 

 .گرددیم

  زدن کمتر از حدّ: هدف

این است تا بدین 

وسیله مجرم از 

بازگشت به سوی گناه 

 بازبماند.

 :منظور  ضرب شدید

کیفیت ضرب است، 

برخلاف معنای دوم که 

 نظور بود.مقدار ضرب م

  :توقیف به جهت دین

تقصیر  به خاطرکسی 

در امر دین تعزیر تنبیه 

 شود. و تعزیر می

 توقیف و بازداشت به 

ترک واجب و مخالفت 

با احکام: این معنا 

نسبت به معنی قبلی 

 اخصّ است.

  تأدیب: زدن کمتر از

حدّ را که از مصادیق 

تأدیب به حساب 

 اند.، تعزیرنامیدهدیآیم

  ملامت: چون سرزنش و

مجرم استحقاق 

سرزنش و ملامت را 

 دارد.

  :اجبار بر انجام عمل

حاکم با اجرای تعزیر، 

فرد را مجبور بر انجام 

 سازدیماعمال لازم 

)جمعی ازنویسندگان، 

 (. 66-65ص ، 1387

معانی دیگری هم برای تعزیر 

بیان شده است که ارتباط با بحث ما 

ها خودداری ندارد و از ذکر آن

 نمودیم.
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 اصطلاح. تعزیر در 1-2

این واژه در اصطلاح فقهی، به نوعی 

های شرعی اطلاق از مجازات

ی هامجازاتکه برخلاف  گرددیم

 هاآنحدّی، نوع و میزان در کیفیت 

در شرع معین نشده و تعین این امور 

در اختیار حاکم اسلامی گذاشته 

در اصطلاح فقها عبارت  شده است.

 ،ه مقداری که حاکمتأدیب ب»از  است

آن مقدار را برای عدم ارتکاب مجدد 

؛ بنابراین کسی که «داندکافی می

قصاص  عمل حرامی را که دارای حدّ 

اره نباشد مرتکب شود، حاکم به و کفّ 

انواع تعزیری که مجرم را از ارتکاب 

مجدد باز دارد، اعم از تنبیه بدنی، 

 شودمتوسل می ،زندان یا توبیخ

 - 397ص ، 5ج ، 1424)جریری، 

398.) 

الف. تعزیر در اصطلاح فقیهان اهل 

 سنت

ابن قدامه که یکی از فقیهان مذهب 

: دیگویمحنبلی است، در این مورد 

تعزیر همان تأدیب است و برای »

ای ارتکاب گناهانی که حدّ و کفاره

ها تعین نشده است، واجب برای آن

 .گرددیم

: تعزیر، تنبیهی سدینویم محققی

برای گناهانی که در شرع حدّی  است

ها تعین نشده است و برای آن

اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه 

 و خصوصیات مجرم دارد.

 اندگفتهبعضی از فقیهان شافعیه 

تعزیر از نظرشرع همان تأدیب است، 

برای گناه و معصیتی که حدّ و 

 ای برای آن معین نشده است.کفاره

تعزیر عقوبت  اندگفتهبرخی 

شرعی است، برای گناهانی که در 

 ها حدّ وجود ندارد.آن

 ترکاملولی در یک تعریف 

و  عقوبت تعزیر،»گفت  توانیم

تأدیبی است، بر انجام گناهان و 

تخلفاتی که از طرف شارع برای 

ی تعین ااندازه ها، در اغلب موارد،آن

نشده است و مقدار آن به حاکم 

که طبق  واگزار گردیده است

مصلحت عمل نماید )جمعی 

 (.73-72ص ، 1387ازنویسندگان، 

 ب. تعزیر در اصطلاح فقیهان شیعه

فقهیان شیعه تعاریف گوناگونی برای 

ند. دریک تعریف، اکردهتعزیر ارائه 

یا « معصیت»تعزیر وصف برای 

دانسته شده است. به عنوان « جرم»
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آنچه »: سدینویمنمونه، محقق حلی 

ین ندارد، تعزیر نامیده عقوبتی معی

 «.شودیم

شهید ثانی در تعریف تعزیر 

تعزیر در اصطلاح شرع »: سدینویم

عبارت است از عقوبتی که در غالب 

موارد در اصل شرع برای آن 

« ی، معین نگردیده است.ااندازه

دیگر از فقیهان در تعریف  ایعده

عی تعزیر عقوبتی شر»: اندگفتهتعزیر 

در آن مورد،  است بر جنایتی که

براساس دو  « حدی وجود ندارد.

تعریف اخیر، تعزیر وصف عقوبت 

است. با توجه با تعاریف فوق میتوان 

گفت که معنای اصطلاحی تعزیر در 

فقه شیعه تفاوت چندانی با معنای 

ص ، 1397لغوی آن ندارد )فیاض، 

49-50.) 

 . تعزیر در مقام اجرا1-3

تعزیر از نظر اجراء به سه صورت 

 شود: یمنجام ا

 بر معاصی تعزیرالف. 

به اتفاق تمام علماء در معاصی که از 

ها حدّ، یا کفاّره طرف اسلام برآن

مقرر و معین نشده باشد، خواه این 

معاصی در حق افراد باشد، یا در حق 

)نذیر،  شودیمجامعه، تعزیر لازم 

 (.249ص ، 2ج ، 1391

به این موضوع اشاره  توانیماما  

کرد که سرقت درحالی که از جانب 

شرع برای آن حدّ در نظر گرفته شده 

به سرقتی که  توانیماست باز هم 

مستوج تعزیر است اشاره نمود که 

خود بر دو نوع است. نوع اول عبارت 

که  از هر نوع سرقت مستوجب حدّ

شروط اجرای حدّ را فاقد بوده یا حدّ 

ود شبه ساقط سرقت به دلیل وج

شده باشد، مانند سرقت پدر از پسر 

و یا سرقت مال مشاعی، اعم از آن 

که سرقت در اصل خود کوچک باشد 

 یا بزرگ.

نوع دوم عبارت است از گرفتن 

مال غیر، بدون پنهان کاری؛ یعنی 

مال باخته مطلع باشد ولی رضایت 

نداشته باشد و زورهم به کار نرفته 

رت مال و غا باشد. اختلاس، غصب

دیگری از این نوع محسوب 

ی هالباس. مثلاً، سارق گردندیم

شخصی را که بر دیوار خود گذاشته، 

بردارد و فرار کند؛ یا مثل کسی که 

سند مالی دیگری را که در میان 

انگشتان خود نگاه داشته بود، بگیرد 
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 هاسرقتو فرار کند. این قبیل 

، 1394مستوجب حدّ نیست )عوده، 

 .(580ص ، 2ج 

 خاطر مصلحتب. تعزیر  به 

 عامه

 دهداگر شخصی فعلی را انجام 

که نه حرام است و نه از جانب 

شریعت برایش مجازات در نظر 

گرفته شده است، ولی مصلحت عامه 

؛ سازدیمو جامعه را به خطر مواجه 

ی هامجازاتباید از سوی قاضی به 

تعزیری محکوم گردد. نظریه تعزیر 

ه، هر نوع براساس مصلحت عام

و  ی را که برای حمایت جامعهآتاجرا

و مؤثر واقع  حفظ نظام آن مفید

یا  ، برای ولی امر مسلمانان،گرددیم

و مشروع  نایب او اجازه داده

. این نظریه از قاعده پنداردیم

عمومی شریعت اسلامی گرفته شده 

جهت دفع ضرر »: دیگویمکه  است

بزرگ ضرر کوچک را باید تحمل 

؛ 250-249ص  ،1391، ریذن)« کرد

 (.203 - 197، 1394عوده، 

حمایت از نظم و مصالح عمومی 

جامعه مستلزم وجود اوامر و 

پذیری است که با دستورات انعطاف

ها و شرایط و حالات همه زمان

سازگار باشد. تجویز تغزیر بر اساس 

مصلحت عمومی، به منظور منع 

اشخاصی که در صدد زیان رساندن 

باشند، نظم اجتماعی می به جامعه و

ترین سازوکارهای یکی از مهم

پذیر شرعی است. به نظر انعطاف

 جرائممجوز پذیرش عبدالقادر عوده، 

ی هاضرورتتعزیری در شریعت، 

اجتماعی است )عبدالقادر عوده، 

 .(202ص ، 1ج ، 1379

 هاج. تعزیر بر مخالفت

انجام  هامخالفتمنظور از ارتکاب 

ی هافعلترک  ی مکروه وهافعل

این است  سؤالمندوب است. حالا 

، هامخالفتکه آیا در برابر ارتکاب 

 جزاهای تعزیری جایز است یا خیر؟

فقها در این مورد اختلاف نظر 

مجازات  به عدمدارند. گروهی 

تعزیری، و درمقابل، گروهی دیگر 

قائل به جزای تعزیری در موارد 

اساس  ها هستند.ارتکاب مخالفت

فقها در این مورد، ناشی از  اختلاف

و  اختلاف در تعریف فعل مکروه

مندوب است. گروهی از فقها که در 

این زمینه مجازات تعزیری را رد 
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، فعل مکروه و مندوب این کنندیم

کنند: فعل مکروه آن گونه تعریف می

است که در آن نهی اختیاری است، 

و فعل مندوب آن است که در آن امر 

لی گروهی که اختیاری است. و

معتقد به مجازات تعزیری در انجام 

، اندمندوبفعل مکروه و ترک فعل 

 :اندنمودهاین دو را این گونه تعریف 

فعل مکروه آن است که در آن نهی 

اختیاری نیست، و فعل مندوب آن 

 است که در آن امر اختیاری نیست. 

جالب توجه این است که کسانی 

م فعل که مجازات تعزیری را بر انجا

مکروه و ترک فعل مندوب جایز 

دانند، هر دو را معصیت به حساب می

، بلکه انجام فعل مکروه و آورندینم

ترک فعل مندوب را مخالفت، و 

 .شمارندیممرتکب آن را مخالف 

استدال گروه که به جزای  

تعزیری در این گونه موارد تاکید 

دارند، این است که می گویند: روزی 

( از راه عبور رضعمر )حضرت 

کرد، نظرش به شخصی افتاد که می

گوسفندی را به زمین انداخته است 

را ذبح کند، ولی او  خواهد آنو می

در حضور آن گوسفند کارد خود را 

کرد، آن حضرت او را با تازیانه تیز می

زد و برایش گفت: چرا کاردت را از 

قبل تیز نکردی؟ از این عمل معلوم 

 هامخالفتکه بر ارتکاب  شودیم

باشد. ولی باور این تعزیر جایز می

است که درصورتی  نیار بگروه 

مجازات تعزیری را بالای این  توانیم

اشخاص انجام داد که ارتکاب 

تکرار شود  هانیاازجانب  هامخالفت

در غیر آن تعزیر نخواهد داشت 

؛ عوده، 251-250، ص 1391)نذیر، 

 (.204-203ص ، 1379

 . تعزیر در فقه2

همانگونه که  فقها نیز از تعزیر 

. گاه اندکردهتعاریف مختلفی ارائه 

آن را وصف جرم و گاهی هم وصف 

 تعزیراند: و گفته انددانستهمجازات 

از  شرع که دراست کیفری عبارت از 

خص نیست و حیث مقدار مش

بر  فقه است و درآمده  حد مقابل در

که برخلاف  شودیم اطلاق کیفری

برای آن  یامقدّس اندازه شارع حد،

اصلی جایگاه . است تعیین نکرده

 درولی است؛  حدود بحث آن، باب

ابواب 

نیز  نکاح و تجارت ،حج ،صوم مانند

ست به مناسبت از آن سخن رفته ا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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 ، مقاله حد و تعزیر،1389)خرمی، 

 سایت ویکی فقه( 

 گاه فقهای اهل سنت. دید2-1

: تعزیر دیگویمیکی از فقیهان حنفی 

در هر جرم و معصیتی وجود دارد و 

مقدار آن معین نیست چون تعیین 

آن به امام واگذار شده است تا به 

اقتضای جنایات مردم و احوال آنان 

 آن را تعیین کند. 

فقهی از پیروان مذهب شافعی 

: هرکس جرمی مرتکب شود دیگویم

مجازت معین یا کفاره نداشته که 

باشد، بر طبق نظرحاکم تعزیر 

 شود.می

یکی از فقهای مالکی بر این نظر 

است که جرایمی دیگر غیر از جرایم 

و دیات، موجب تعزیر  حدود، قصاص

است و تعزیر موکول به اجتهاد امام 

است و امام هم در حق الله و هم در 

 کند.حق الناس تعزیر می

ی حنبلی عالمی از فقها

: کندیمگونه مطرح دیدگاهش را این

معنای تأدیب است و در هر تعزیر به

جرمی که مجازات معین یا کفاره 

حد آن  نیترکمندارد واجب است. 

معین نیست و از این رو مقدار آن، به 

اجتهاد امام و نظر حاکم و آنچه حال 

 شودیمکند مربوط شخص اقتضا می

. (190ص ، 1ج ، 1379)عوده، 

دیدگاه فقیه حنبلی درحقیقت تکرار 

 دیدگاه هر سه فقیه فوق است. 

 مراتب تعزیر

در خلاصة الفتاوی آمده است که 

 تعزیر چهار مرتبه دارد:

اول: تعزیر اشراف، مثل فقها، 

 و سادات. هایعلو

در این تعزیر اعلام از طرف قاضی 

است نه غیر او. اعلام این است که 

لاع رسیده ، به من اطدیگویمقاضی 

است که تو چنین و چنان کاری را 

 انجام میدهی.

دوم: تعزیر اشراف مردم، مثل 

صاحبان زمین و سران قوم. تعزیر 

این طبقه اعلام و احضار تا دروازه 

 قاضی است.

سوم: تعزیر اوساط مردم. تعزیر 

دسته سوم از مردم که عبارتند از 

اند کارانداران،بازرگانان و کسبهدکان

، احضار تا دروازه قاضی و اعلام

 زندانی کردن است.

رتبه چهارم: تعزیر طبقات پائین

مردم. تعزیر این طبقه اعلام، احضار، 
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زدن و زندانی کردن است 

 (.505-504ص  ،تا)بدخشانی، بی

 اصول تعزیر

در شریعت اسلامی جزاهای تعزیری 

بر اساس یک سلسله اصولی بنا یافته 

اشاره قرار است که به اختصار مورد 

 :گیردمی

. عقوبات تعزیری بر کسانی 1

که  باشدیمقابل تطبیق و اجرا 

و یا  کنندیمفرایض شرعی را ترک 

که  شوندیماعمالی را مرتکب 

شریعت آن را حرام قرار داده، ولی 

؛ مجازاتی برآن تعیین نکرده است

مانند رباخواری، خیانت در امانت، 

دشنام دادن، رشوه گرفتن، 

اری در توزین، امتناع از ادای فریبک

 زکات، خوردن چیزهای حرام و  ...

. انجام هر فعلی یا امتناع از هر 2

عملی در صورتی جرم پنداشته 

و مجازات تعزیری بر آن  شودیم

که مخل مصلحت  گرددیمتعیین 

جامعه باشد، هرچند انجام آن فعل و 

یا امتناع از آن در اصل حرام نباشد، 

کسی که قوانین و مانند مجازات 

مقررات دولتی را که برای نظم عامه 

از قبیل قوانین تعلیم و تربیه در 

موسسات تعلیمی و  تحصیلی، 

قوانین کار و... وضع شده است 

 .کندینممراعات 

. مجازات تعزیری در مواردی 3

برمجرمین قابل تعیین و تطبیق 

که در آن موارد حدود به علت  است

عفو  خاطر بهموجودیت شبهه و یا 

مجنی علیه و یا وارث وی ساقط 

ص ، 2ج ، 1391)نذیر،  شودیم

251.) 

برخی از فقهای اهل سنت نیز 

اعدام تعزیری را در صورتی که 

شخص پی در پی مرتکب جرم شود، 

و فساد آن جامعه را تهدید کند، از 

باب دفع افساد در زمین جایز 

اعدام تعزیری  انداند و گفتهشمرده

ست که از طرف حاکم مجازاتی ا

جادوگری  ؛ مانندشودیممعین 

کردن مسلمان، جاسوسی کردن 

مسلمان به نفع دشمن )خرمی، 

سایت  ، مقاله حد و تعزیر،1389

 ویکی فقه(. 

تعزیری که به  رسدیمبه نظر 

، بیشتر از گرددیماعدام منتهی 

همین مبنا، یعنی تأمین مصلحت 

عمومی، گرفته شده است و چنین 

 جرائمگیری از در واقع، پیش اعدامی
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کلان اجتماعی است؛ مانند عقوبت 

باغی، مرتد، محارب، مفسد فی 

الارض و خیانت به حاکمیت، 

اعدامش برای این است که جامعه از 

وجود افراد خطرناک و خطرساز پاک 

گردد. اعدام تعزیری جنگجویان بنی 

توان از همین موارد قریظه را می

به تاریخ و محسوب کرد. زمانی که 

سیره نبی مکرم اسلام مراجعه 

 که در آن حادثه میابییمدر میکنیم

پیامبر اسلام با تأیید حکم سعد بن 

معاذ، خواست از نقض پیمان، 

خیانت، جاسوسی، همسو شدن با 

دشمنان مسلح علیه مسلمانان، 

ص ، 1397جلوگیری نماید )فیاض، 

50.) 

 . دیدگاه فقهای شیعه2-2

ه فقیهان شیعه به امر تعزیر از دیدگا

 به معروف و نهی از منکر مرتبط

، 1381دانسته شده است. )طائی، 

 (.25ص 

عنوان در روایات شیعه تعزیر به

مجازات برخی گناهان معرفی 

ی مختلف آن هاوهیشگردیده و به 

شلاق زدن، زندانی کردن و در  مانند

اجتماع گرداندن اشاره شده است. 

؛ شیخ 240ص ، 7ج ، 1407)کلینی، 

 (.59ص ، 3ج ، 1413صدوق، 

در فقه شیعی دامنه تعزیر به 

احکام شرعی محدود نشده بلکه 

تعزیرات حکومتی را هم در برمی 

گیرد. منظور از تعزیرات شرعی 

ی است که برای متخلفان هامجازات

 از قوانین شرعی، مانند ترک واجبات

. شودیمو انجام محرمات اجرا 

؛ 481 ص، 2ج ، 1374)خمینی، 

؛ (448ص ، 41ج ، 1404نجفی، 

مواردی مانند هتک حرمت، توهین 

ی هانسبتبه دیگران، دشنام دادن، 

ناروا دادن، مساحقه، استمنا، دزدی 

کردن بچه  از جمله مصداقهای تعزیر 

ج شوند )همان، شرعی محسوب می

؛ نجفی، 482و  472و  473ص ، 2

 (.649 - 647ص ، 41ج 

اما تعزیرات حکومتی عبارت از 

ی است که حکومت برای هامجازات

متخلفان از قوانین و مقررات 

و امام  کندیمحکومتی تعیین 

ها به عنوان خمینی از آن

 ی بازدارنده یاد کرده استهامجازات

(. 49 - 48صص تا، یوسفیان، بی)

فروشی، کم فروشی و احتکار، گران
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ی ...، از مصادیق تعزیر حکومت

 روند.شمار میبه

برخی از فقیهان شیعه معتقدند  

که تعزیر شامل هر نوع مجازاتی 

که مجرم را از تکرار جرم  شودیم

بازدارد و زندان، جزای نقدی، توقیف 

مال، توبیخ علنی و تبعید را 

مکارم شیرازی، )گیرد دربرمی

 (.49ص ، 49و  32ص ، 1425

که  انددهیعق نیا برفقیهان شیعه 

تعزیر با دوبار اعتراف یا شهادت جرم 

که  اندگفتهو  شودیمدو عادل اثبات 

اگر مجرم در حال اجرای تعزیر از 

 دنیا برود، دیه ندارد )همان(.

 تفاوت حد و تعزیر. 3

شناخت تفاوت تعزیر از حدّ، 

ی تعزیر را کاربردهاکه  شودیمباعث 

بهتر دریابیم و بازخوانی کتب سیره 

آن، تعزیر به کار  و متون فقهی که در

. سازدیماین موضوع را روشن  رفته،

حال به چند تفاوت تعزیر با حد 

 :میکنیماشاره 

کیفر تعزیر نامعین و کیفر  .1

 حدّ معین است.

تعزیر قبل از قیام بینه و  .2

از آن، با توبه ساقط  بعد

اما درحدّ، اگر  گرددیم

مرتکب بعد از قیام بینه 

 .گرددینمتوبه کند، ساقط 

تعزیر، برخلاف حدّ،  .3

پذیر پذیر و وکالتشفاعت

است. پس مجازاتی که از 

طرف حاکم و امام با 

یا  ابندییمشفاعت تقلیل 

، رندیگیممورد عفو قرار 

 ،1397. )فیاض، اندیریتعز

 (.59ص 

برخی تفاوت میان حد و تعزیر را 

 این گونه بیان کرده است:

در حدود قاضی و حاکم  .1

حق عفو و بخشش 

ند اما در تعزیر ندار

تواند از حاکم می

اجرای حکم تعزیر 

 .صرف نظر کند

قاضی و حاکم حق کم  .2

و یا زیاد کردن مجازات 

ولی  ند،در حدود را ندار

تعزیر تشخیص در 

مصلحت با حاکم و 

 .قاضی است

در حدود شفاعت جایز  .3

نیست، نه برای حاکم 
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که شفاعت بپذیرد و نه 

برای شفیع که واسطه 

 .عزیرشود برخلاف ت

اثبات حدود با یک شاهد ممکن 

نیست در برخی چهار و در برخی 

حداقل دو شاهد لازم است برخلاف 

تعزیرات که با یک شاهد قابل اثبات 

، سایت ویکی 1389)خرمی،  .است

 .(فقه

. تفاوت حدود تعزیر در 3-1

 منابع فقهی

ها به این تفاوت در منابع فقهی

تر مورد توجه قرار صورت جزئی

ها اشاره که به آناست ه گرفت

 کنیم:می

ملاک اصلی تعزیر  .1

تر بودن آن نسبت کم

  به حد است؛

کیفیت تعزیر  مقدار و .2

دید حاکم در صلاح

خلاف  رشرع است، ب

  حد؛

در تعزیر شخصیت  .3

مجرم، وضع روحی و 

جسمی و زمان و مکان 

دخالت دارد، در 

صورتی که حد تابع 

  صدق عنوان است؛

در تعزیر، امید به  .4

اصلاح و تأدیب مجرم 

شرط است، امّا فلسفه 

اجرای حد دفاع از 

مصالح بنیادین جامعه 

 است.

تعزیر با توبه ساقط  .5

شود، در حدود می

اختلاف نظر است، 

ظاهر سقوط آن است 

در اثر توبه قبل از 

رسیدن نزد حاکم و 

  قیام بینه؛

تعزیر قابل شفاعت  .6

است، امّا در حد واسطه 

شفاعت ممنوع و 

  است؛

در تعزیر، حاکم حق  .7

خلاف رعفو دارد، ب

که حاکم حق  حدود

 عفو را ندارد؛

تعزیرات احصائی  .8

نیستند، امّا در حدود 

اصل احصائی بودن 

است، در موارد 



  
ی/ 

وق
حق

ر 
زی

 تع
ن با

ت آ
فاو

و ت
قه 

ه ف
دگا

 دی
 از

عی
شر

ر 
زی

تع
یت

هدا
بی

د ن
فمن

هد
لله 

ا
ور

پ
  

  

مشکوک مجازات غیر 

 .شودحدی جاری می

گفت  توانیم ترخلاصه صورتبه

که تفاوت عمده حدود با تعزیرات در 

 است: دو نکته ذیل

در صورت توافر  کهاول این 

حدی،  جرائمشرایط حد و اثبات 

قاضی مکلف به اجرای دقیق آن 

و حق هیچ گونه حق و  باشدیم

مصالحه با مجرم را ندارد. برخلاف 

 جرائمکه در این گونه  تعزیری جرائم

قاضی از این گونه اختیارات برخوردار 

است. به همین خاطر معروف است 

، با توجه به اصل که دامنه تعزیر

تناسب بین جرم و مجازات، عبارت 

یک پیشانی ترشی تا »از است 

 «.اعدام

شریعت برای اثبات  کهدوم این 

و اجرای حدود، شرایط بسیار دقیق 

و سختی را تعیین نموده است. 

ی که در بسیاری موارد این طوربه

. حتی بر شودینمشرایط تکمیل 

ه طبق برخی مذاهب اسلامی، در اقام

حدود نه تنها باید شرایط اجرای حد 

فراهم باشد بلکه تطبیق کننده حد 

هم باید از شرایط لازم برخوردار 

ی که هرگاه اگر مجری طوربهباشد 

حد از شرایط معتبر برخوردار نباشد، 

حدود »مجازات اجراشده، وصف 

را دارا نخواهد بود )علامه، « الهی

 (.120ص  ،1393

 تعزیری جرائم. 3-2

ور از جرایم تعزیری آن عده منظ

جرایمی است که دین اسلام جزاهای 

ها را معین نکرده، بلکه تعین آن

را در حدود  هاآنمقدار و نوعیت 

قوانین شریعت و مبادی عام آن به 

اولی الامرمسلمانان و یا قاضی 

ی این جزاها تفویض کرده است.

 نامند. )نذیر،را تعزیر می جرائمگونه 

 (.248ص ، 2، ج 1391

با در  تواندیمیعنی اولی الامر 

نظرداشت شرایط و ایجات وقت و 

زمان، خیر، مصلحت و منافع عمومی 

جامعه، تمام اعمال قبیح و شنیع را 

جرم محسوب نموده و برای آن 

مجازات تعیین نماید. قلمرو و ساحه 

بسیار وسیع است. معمولاً  جرائماین 

خاطر سهولت تعیین و تشخیص به

و سهولت رسیدگی اولی  جرائماین 

و جزاها  جرائمتواند این نوع الامرمی

ی را درج قانون نماید یعنی به گونه

گذاری شود که هر جرم قانون
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 تعزیری به شکل جداگانه تعریف و

و برای آن جزای  توصیف گردیده

لازم تعزیری تعیین گردد. قانون 

ماده  523که دارای  1355جزای 

ه اول بقیه مواد آن بود به غیر از ماد

و جزاهای تعزیری  جرائمبه 

،  1394اختصاص یافته بود )دانش، 

 (.24 – 23ص ، 2ج 

 جرائمکه  شودیمپس دیده 

ثابت و  جرائمتعزیری، از یک طرف 

و در شریاط  ناپذیر نیستنددگرگونی

ی گوناگون و هاحالتمختلف، 

خصوصیات متفاوتی پیدامی کنند. از 

ترین سبک طرف دیگر از کوچک و

 نیترنیسنگکیفرها شروع شده و به 

 گرددیمکیفر و مجازات منتهی 

 (.248ص ، 2، ج 1391)نذیر، 

لازم به یاد آوری است که تقسیم 

به مقدر و غیرمقدر از مزایای  جرائم

 توانیمبسیاری برخوردار است که 

به مزایای آن ازحیث عفو، صلاحیت 

قاضی، حالات مخففه و مشدده و 

ج ، 1394شاره کرد. )دانش، ثبوت ا

 (.26 - 24ص ، 2

 ریانواع تعز. 3-3

به دو نوع  تعزیراتاز یک جهت 

 .شودیمشرعی و حکومتی تقسیم 

هرچند در بحث تعزیرات از دیدگاه 

به فقیهان شیعی اشارۀ مختصری 

موضوع شد، اما لازم است به  نیا

روی این دو نوع  ترمفصلصورت 

تعزیر بحث صورت گیرد که در ذیل 

 :میپردازیمبه آن 

 یشرع ریتعزالف. 

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت 

بر انجام جرایمی که عنوان اولی و 

گناه و معصیت و حرمت  هاآنذاتی 

است و شارع در اغلب موارد اندازه 

عقوبت آن را تعین نکرده و به حاکم 

طبق مصلحت  واگزار کرده است تا

دشنام دادن،  مانندعمل نماید؛ 

توهین به دیگران، دروغ گفتن، ترک 

جمعی )نماز، شهادت باطل و... 

 (.94 - 93ص ، 1387ازنویسندگان، 

منظور از تعزیرات شرعی پس 

است که برای خاطیان  ییهامجازات

و متخلفان از قوانین شرعی مانند 

به  محرمات و ارتکاب واجبات ترک

. ندیآیاجرا درم

)ره(  خمینی امام کهچنان

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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هر کس یکی از محرّمات  :دیفرمایم

در آن  شارع هایی کهغیر از آن -را

با علم  -حدّ معین کرده

بودنش انجام دهد، تعزیر  حرام به

گناهان  ؛ خواه آن محرمات ازشودیم

ه )خمینی، صغیر اباشد ی کبیره

  (. 481، ص2، ج1379

موجبات ی که برخی از کارها

 از: اندعبارت شوندیتعزیر شرعی م

جرائم بر ضد عفت و اخلاق . 1 

  ؛یعموم

 ؛هتک حرمت اشخاص. 2

 ؛دشنام دادن. 3

 غیر ازبه ناروا  یهانسبت. 4

 ؛زنا نسبت

فاقد شرایط اجرای  یهاسرقت. 5

  ؛حد

ص )همان،  استمنا کردن. 6

474.) 

 تعزیر حکومتیب. 

 باشدیمنوع دوم، تعزیرات حکومتی 

و آن عبارت از عقوبتی است که 

منظور حفظ نظم و رعایت حکومت به

مصالح اجتماعی در قبال تخلف، 

 .کندیممقررات حکومتی تعین 

مقصود از تعزیرات حکومتی، 

وسیله حاکم ی است که بههاعقوبت

مثل )معنای عام کلمه اسلامی به

پیامبر( برای تخلف از اموری که 

ها خلاف مصالح مخالفت با آن

؛ شودیمعمومی مملکت است، وضع 

کن است این امر به عنوان گرچه مم

؛ اولی و باالاصاله حرام شرعی نباشد

مانند قوانین گمرکی، تخلفات 

راهنمائی و رانندگی، مقررات ورود و 

 خروج کالا از کشور و غیره.

بدون تردید تحولات مستمر و 

و پیش  زندگی اجتماعی روابط

های مختلف، وجود مقررات و آمد

ضوابط خاصی را که متناسب با 

یت اجتماعی هر زمان باشد، وضع

. این ضرورت در سازدیمضروری 

. حتی شودیمتمام جوامع احساس 

در نظام توحیدی اسلام نیز، با وجود 

قوانین جامع و کامل الهی که از وحی 

، نیاز به این دنریگیمسرچشمه 

مقررات و اهمیت آن بر کسی 

 پوشیده نیست. 

این مقررات ممکن است به دو 

 رائه گردد:صورت جعل و ا

وسیله قوۀ . وضع قانون به1 

 مقننه

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87
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این روش درحقیقت تحقق  

سوره شوری  38عینی مضمون آیات 

سوره آل عمران است که  59  و

، «وَأَمْرُهمُْ شُورَی بَینَهمُْ»: دیفرمایم

با اتکاء به «. وَشَاوِرْهمُْ فِی الأمْرِ»

رسول اکرم  (شیوه عملی )سیره

ر و جزء )ص(، مشورت دارای اعتبا

عبادات است و در روایات عمل به آن 

ی هاشهیاندموجب رشد و زایش 

درست توصیف شده است؛ 

که حضرت علی )ع( چنانچه

: در بین خود به تبادل نظر دیفرمایم

و فکر بپردازید تا به نظرحق وثواب 

 برسید.

 . احکام ولایی2

طریقه دیگر، احکامی است که 

وسیله رهبر یا رهبران صادرمی به

ی که در جای اادلهگردد. به استناد 

رهبر خودش به اثبات رسیده است 

عنوان فقیه جامع الشرایط که به)

حاکم جامعه اسلامی برگزیده شده 

در جهت حفظ نظام  تواندیماست( 

و مصالح عمومی، احکام ولایی و 

حکومتی صادر نماید. علامه 

کام حکومتی طباطبائی در توضیح اح

: در چهارچوب قوانین سدینویم

شریعت و رعایت موافقت با آن، ولی 

یک سلسله  تواندیمامر مسلمین 

تصمیمات برحسب مصلحت وقت 

ها مقرراتی وضع گرفته، طبق آن

نماید، مقررات نام برده لازم الاجرا و 

مانند احکام ثابت شریعت دارای 

اعتبار است، با این تفاوت که قوانین 

مانی ثابت و غیرقابل تغیراست، آس

ولی مقررات موضوعه قابل تغییر و در 

که  باشدیمثبات و بقا تابع مصلحتی 

چون  ها را به وجود آورده است. وآن

پیوسته زندگی جامعه انسانی در 

این  طبعاً تحول و رو به تکامل است، 

تبدیل و تغییرپیدا  جاً یتدرمقررات 

کرده و جای خود را به احکام 

دهد )جمعی از نویسندگان، ترمیبه

 (.398 -396، ص 1378

ادله تعزیرات حکومتی در فقه اهل 

 سنت

فقهای مذاهب مختلف اهل سنت 

برای جواز تعزیر در تخلف از احکام 

 ند.احکومتی ادله ذیل را ذکر نموده

 . وجوب اطاعت از ولی امر1

از »سوره نسا آمده است:  58در آیه 

اطاعت  خدا و پیامبر و ولی امر

بنا بر دیدگاه فقهای اهل «. کنید

سنت مقصود از ولی امر حاکمان و 
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که  رؤسای حکومتی هستند

بر دیگران واجب است و  شاناطاعت

اطلاق وجوب اطاعت در این آیه، 

احکام حکومتی را نیز شامل 

، اطاعت از این نیبرا. بناگرددیم

گونه احکام واجب است و تخلف از 

 .شودآن موجب تعزیرمی

. از امور حسبیه بودن احکام 2

 حکومتی

برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج 

و مرج چه بسا لازم شود اموری که 

به حکم اولی مباح است حرام یا 

واجب گردد. تعین این امور به عهده 

عنوان امور سلطان یا حاکم است و  به

مانند ؛ دنشویمحسبیه شناخته 

گذاری اجناس، در مواردی که قیمت

صاحبان کالا به مردم اجحاف کنند. 

گذاری واجب است و این قیمت

درحقیقت مجازات متخلفان به 

جهت مخالفت با واجب انجام 

 .شودیم

 . حفظ نظم و اقتضای مصلحت3

نفسه  ممکن است برخی از امور فی

مباح باشند، اما بر اثر نیازها و عواملی 

قبیل واجب یا حرام گردند. در  از این

چنین مواردی مصالح عمومی اقتضا 

دارد حکومت احکامی را جعل کند و 

متخلف آن را تعزیر نماید. همانگونه 

که خلیفه دوم حضرت عمر فاروق 

)رض( شیری را که با آب مخلوط 

شده بود بیرون ریخت این کار به آن 

جهت صورت گرفت تا شخصی که به 

تأدیب  دیورزیماین عمل مبادرت 

گردد و دیگران نیز آن را انجام 

ندهند. در حقیقت مصلحت 

اجتماعی اقتضای چنین روشی را 

 داشت. 

چنین فقها معتقدند در هم

صورتی که بیت المال مسلمین خالی 

از ذخایر گردد، حاکم اسلامی 

که  سازدیممندان را مؤظف ثروت

مقداری از اموال خود را در اختیار 

قرار دهند، این حکم برای  بیت المال

ایجاد شرکت و جبران ضعف دولت 

اسلامی و به مصلحت جامعه است، 

تخلف از این گونه احکام، عقوبت 

تعزیری را به دنبال دارد )جمعی از 

 -309ص ، 1378نویسندگان، 

310.) 

 . کثرت گناهان4

با  هاآنتحولات جامعه و ارتباط 

ویژه در دوران فعلی سبب یکدیگر به
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های ه است که گناهان و معصیتشد

بسیاری انجام شود که در گذشته و 

در عصر رسول الله )ص( وجود 

. این نوع گناه گرچه ممکن اندنداشته

است به حکم اولی دارای حرمت 

نباشد یا به تعبیر دیگر حرمت آن از 

طرف شارع معین نشده باشد، اما 

لا »طبق فرموده رسول اکرم )ص( 

لازم « الاسلامضرر و لا ضرار فی 

ها است از طرف حکومت برای آن

؛ احکامی وضع و متخلف تعزیر گردد

زیرا عدم وضع چنین قوانینی موجب 

 .گرددیمضرر و زیان جامعه 

 . مصالح مرسله5

اصحاب رسول الله )ص( مصالحی را 

که شارع مقدس آن را اعتبار نکرده  

مصالح »و لغو هم ننموده است 

ق آن عمل تلقی کرده و طب« مرسله

که اقدام به ، مثل اینکردندیم

آوری مفسدین، ساخت زندان و جمع

ی موقوفه هاساختماننمودند و یا می

مقابل مسجد النبی را تخریب کردند 

های و آن را توسعه دادند و نیزقرآن

مختلف را سوزاندند و آن ها را دری 

آوری نمودند. ولی امر ک نسخه جمع

مصالحی را تواند چنین نیز می

بینی کند و طبق آن احکامی را پیش

 وضع و متخلف را مجازات نماید.

 . قیاس6

چون امر تعزیر به نظر قضات 

ها واگزار مجتهد و یا گروهی از آن

تا اندازه  توانندیم هاآنشده است، 

با  دهدیمکه اجتهادشان اجازه 

استفاده از روش قیاس استفاده 

عمر گونه که حضرت کنند. همان

رض( به موسی اشعری نوشت: )

یعنی با « قس الاشباه و الامثال»

استفاده از قیاس حکم مسائل جدید 

آور. قاضی  به دسترا از موارد مشابه 

مجتهد نیز در صورتی که ولی امر به 

با مقایسه  تواندیماو اجازه داده باشد 

بعض از جرایم با بعض دیگر و نیز 

 جرائمها، عقوبتی مقایسه مجازات آن

را که در شرع بیان نشده است 

 به دسترا  ()ازجمله تخلف حکومتی

 (.311 - 310آورد )همان، صص 

 ،در اسلامگفت که  توانیمپس 

تعزیری به نام تعزیرات حکومتی 

که غیر از تعزیر مصطلح وجود دارد 

مجازاتی است که و آن   رایج است و

)عمید،  کندتعیین میها را آنحاکم 

 پسصی اجتهاد(. شبکه اختصا
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 ،منظور از تعزیرات حکومتی

است که از  ییهامجازات

منظور حفظ نظم و به حکومت طرف

مراعات مصلحت اجتماع، در قبال 

 ،تخلف از مقررات و نظامات حکومتی

)سایت ویکی فقه(.  گرددیتعیین م

جزای بدلی در  تعزیر، برای نمونه،

قتل عمد بوده و امام مالک )ره( در 

صورت سقوط قصاص، تعزیر را لازم 

و به نظر امام مذکور، جزای  داندیم

سال و یا تعزیری حبس به مدت یک

 .باشدیمصد درّه 

به نظر ائمه ثلاثه، جزای  اما

تعزیری نظر به واقعه و شخصیت 

را  و صلاحیت آن کندیمرق مجرم ف

قاضی دارد. در شریعت مانع و جود 

ندارد که در صورت موجودیت اسباب 

و دلایل، جزای تعزیری اعدام و یا 

ص ، 1398حبس ابد باشد )واصل، 

34.) 

برای نمونه در صورتی که در 

جرم راهزنی، شرایط اقامه حد 

تکمیل نگردد، راهزن مستلزم 

. شودیممجازات تعزیری دانسته 

مجازات تعزیری جرم راهزنی در کود 

جزا عیناً مانند شریعت دین مقدس 

 (.208ص )همان،  باشدیماسلام 

کود جزا صراحت دارد  603ماده 

هرگاه توسط راهزن جرم قتل  که

صورت گیرد عمدیت شرط نبوده 

بلکه جرم، ارتکاب یافته تلقی شده 

ولو اگر عمل وی  گرددیممحسوب 

 د.غیرعمدی بوده باش

کود  601مطابق صراحت ماده 

جزا، فاعل در هر یکی از حالات ذیل 

 :گرددیمبه جزای مشخص محکوم 

که سبب تخویف اول( درصورتی

عابرین شده باشد، به حبس متوسط 

 بیش از سه سال

که سبب تخویف دوم( درصورتی

عابرین و گرفتن مال شده باشد، به 

 حبس طویل

که سبب قتل سوم( درصورتی

شد، به اعدام )کود جزا، شده با

 (.603و  601، مواد 1396

فقهای حنفی و مالکی اعدام 

تعزیری را به خاطرمصالح اجتماعی 

« قتل سیاستی»و به عنوان 

 ٔ  وهبه. بر اساس نقل اندرفتهیپذ

زحیلی، از فقیهان حنفی و مالکی، 

تعزیر کشتن مجرم را هم شامل 

که به عنوان سیاست، مجرم  شودیم

 برسانند.را به قتل 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA


   
وف

د
می

 عل
مۀ

لنا
ص

 ـ 
صی

خص
ت

 
می

لا
اس

وق 
حق

ت 
لعا

طا
م

سال
 *

 
شم

ش
/ 

ره 
شما

هم
زد

دوا
- 

ار 
به

 و
ن  

ستا
تاب

13
99

 
 

15
0

  
 

   

15
0

  
 

  

15
0

  
 

   

فقهیان مالکی و حنفی  

گیری در کیفرهای تعزیری و تصمیم

تعیین نوع مجازات را از اختیارات 

 .دانندیمدولت اسلامی 

در فقه اهل سنت اعدام تعزیری 

. از شودیمدر موارد زیادی دیده 

مواردی که فقیهان اعدام  نیترمهم

، جرائم انددانستهتعزیری را جایر 

شیء سنگین جاسوسی، کشتن با 

و نو آوری در دین است.  وزن، لواط

تعزیراَ  توانیمهمچنین باغی را نیز 

اعدام کرد، زیرا در سوره حجرات آیه 

جواز نبرد و قتال با باغیان داده  9

که جواز کشتن را در ضمن  شده

 دارد.

اما فقهای حنبلی در مجازات 

تعزیری، قتل را قبول ندارند. ایشان 

عزیری به معتقدند درمجازات ت

زدن و حبس کردن اکتفا  توبیخ،

شود چراکه در تعزیر ادب کردن می

واجب است و تعزیر با اتلاف تحقق 

قطع قسمتی از عضو،  پس، ابدیینم

وارد کردن جراحات و گرفتن مال، 

جایز نیست. چون از جانب شرع هیچ 

ها وارد نشده است )فیاض، کدام این

 (.59 - 58ص ، 1397

 انه گسه بندیدسته

در نگاه دیگر تعزیر به سه نوع تقسیم 

شده است. تعزیر نسبت به گناهان 

تعزیرات در رابطه به اعمالی مقرر )

ها که شریعت اسلامی آن شده است

ها را جرم و انجام آن را بذاته تحریم

 بینی کرده است(.پیش

تعزیر برای حفظ مصلحت 

عمومی )تعزیرات نسبت به اعمال و 

است که شریعت  حالاتی مقرر شده

ها را بذاته تحریم نکرده، اسلامی آن

 شاناوصافها را به سبب بلکه آن

و شرط نیست  حرام قرار داده است

که فعل یا حالت تحریم شده، جرم 

 باشد(.

ها تعزیر نسبت به خلاف کاری

)تعزیرات نسبت به اعمالی مقرر 

ها را بذاته که شریعت آن اندشده

ها را خلاف آنتحریم، و انجام دادن 

 بینی کرده است نه جرم(. پیش

در نوع اول، عمل همیشه جرم 

بوده و انجام آن حرام، در نوع دوم، 

عمل جز در صورتی که مقترن با 

وصف معینی باشد، حرام نیست، اما 

در نوع سوم عمل، مأمور به یا منهی 

 نهعنه است ولی انجام دادنش جرم 
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بلکه خلاف دانسته شده است )فکرت 

  (.102-101ص ، 1392بخشی، 

 گیری نتیجه

 توان گفت،بندی میدر یک جمع

هایی تعزیرات آن دسته از مجازات

است که از جانب شارع مقدس 

تشریع نشده باشد و یا به عبارت 

دیگر در مورد آن نصی وجود ندارد و 

به حاکم  هاصلاحیت این مجازات

شرع و یا ولی امرمسلمین داده شده 

اندازه  تواندیمصلحت، که بنا بر م

را تعیین نماید.  هامجازاتگونه این

ناگفته نماند که تعین این نوع 

مجازات از طرف حاکم و فقیه جامع 

، مکان جرائمالشرایط بستگی به نوع 

 هرو زمان دارد، بدین معنی، 

ی که جرم ارتکاب یافته ااندازه

سنگین باشد، به همان اندازه مجازت 

ب حاکم و یا ولی تعزیری آن از جان

امرمسلمین سنگین تعین خواهد شد 

 و بر عکس. 

بر همین اساس، مکان که جرم  

در آن ارتکاب یافته است به 

ی که از قدسیت برخوردار اهراندازه

باشد، به همان اندازه تعین مجازات 

از جانب حاکم اسلامی سنگین 

تعیین خواهد شد. پس درکل 

ه گفت که مجازات تعزیری ب توانیم

که  شودیمسه دسته تقسیم 

از خفیف، متوسط، و ثقیل  اندعبارت

و شدید که هر کدام به تناسب جرم 

ارتکاب یافته، شخصیت مجرم، مکان 

و زمان ارتکاب جرم، بستگی دارد. 

از همبستر  توانیمبرای نمونه، 

شدن شوهر با همسرش در روز ماه 

مبارک رمضان یاد کرد و یا همبستر 

حالت حیض، یا شدن اهمسرش در

تنجیس مسجد الحرام با بول کردن 

 در آن یاد کرد.

در مجموع از بررسی که در این 

توان نتیجه نوشتار انجام گرفت می

گرفت که تطبیق تعزیرات شرعی یا 

حکومتی در جوامع انسانی و بشری، 

 تواندکارکردهای زیادی دارد و می

نظام زندگی مردم یک جامعه ، 

وع هرج و مرج و سامان بدهد و از وق

بی نظمی جلوگیری کند. استفاده 

درست و دقیق حاکم اسلامی از 

ی که شریعت اسلامی هاتیصلاح

 تواندیمبرایش در نظر گرفته است 

آمیز در ساز زندگی مسالمتزمینه

جامعه انسانی گردد. تطبیق تعزیرات 

ساز تأمین عدالت اجتماعی، زمینه
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و سلامت معاملات  حاکمیت قانون

اقتصادی و  روابط اجتماعی خواهد 

سازی شد. پس برای نهادینه

حاکمیت قانون و تأمین عدالت باید 

 تعزیرات را تطبیق نمود.

امت اسلامی و کشورهای اسلامی 

که  اندپاکنیازمند جامعه عفیف و 

در نظام اجتماعی اسلام برآن تأکید 

از طریق  توانیم پسشده است. 

تطبیق تعزیرات شرعی یا حکومتی 

ی هامجازاتبه آن دست یافت. 

ساز حاکمیت اخلاق تعزیری زمینه

اجتماعی خواهد بود. نظامی که 

ی تعزیری هامجازاتنتواند قانون یا 

را به اجرا بگزارد، اخلاق آن جامعه 

نابود خواهد شد. بنابراین، لازم است 

ون سازی اخلاق هم قانبرای نهادینه

ی تعزیری تطبیق هامجازاتو هم 

  گردند.
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